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Abstract 

The marked informatin structure is one of the topics addressed by role-

oriented linguists and, consequently, translation theorists. Any change in 

sentence elements imposes a different application. Although marked items 

in any language are less frequent than their unmarked counterparts, they are 

formally more complex and have a greater semantic load. Changing the 

normal structure of the language and creating a labeled style may 

complicate the translation process and require more accuracy of the 

translator and complete understanding of the structure of the target and 

source languages because two propositions may have the same meaning in 

appearance but different meanings verbally and in terms of communication. 

Understanding this issue is very important especially in translating sacred 

texts, and the translator must produce a text that has the maximum parity 

with the original text in terms of informatin structure by making 

morphological and syntactic changes and adjustments. The present study, 

based on the method of content analysis and relying on Lambreckt's theory, 

examined and analyzed Garmaroodi's translation of Shaqshaqieh sermon.  
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1. Theoretical Framework 
Lambrecht, one of the role-oriented linguists, believes that without paying 
attention to information instruction, the speaker cannot choose one among 
many choices. He believes that the meaning of a sentence is the sum of 
the meanings of its words and expressions, while the informative value of 
the sentence depends on the mental state of the participants in the speech. 
Among the marked syntactic structures that Lambert discussed in detail in 
his book; are topicalization and focalization. Based on his theory, the 
present research examined and criticized Mousavi Garmaroodi's 
translation of Shaqshaqiyah sermon. 
 

2. Research Method 
Based on the content analysis method and relying on Lambert's theory, 
the present research examined and analyzed Garmaroodi's translation of 
Shagshaghieh sermon based on the theory of information construction. 
    In this study, the structures of focalization and topicalization in the 
sermon of Shagshaqiyah were extracted and their translation was 
examined in terms of markedness and unmarkedness, and a suggested 
translation was also given. 
 

3. Conclusion 
The results of the study show that in most cases, the translator has used 
the same order of words in Arabic as the criterion for translation and has 
often translated the marked items into Persian without marking. Although 
this has not harmed the fluency of his translation, it has undoubtedly 
damaged the precise transmission of some of the communicative 
meanings of the word. For example, out of 11 total focalization cases, 
only one case has been translated as marked and the rest as unmarked. Of 
the seven cases of topicalization, none has been translated as marked. 
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 چکیده
پردازان ترجمه به گرا و به تبعیت از آنان نظریهشناسان نقشساخت اطلاع و نشانداری از جمله مباحثی است که زبان

دار در هر کند. موارد نشانرا برجمله تحمیل می اند. هرگونه جابجایی در عناصر جمله کاربردی متفاوتآن پرداخته
تر و از بار معنایی نشان خود از تواتر کمتری برخوردارند اما به لحاظ صوری پیچیدهزبان، هرچند نسبت به همتایان بی

مواجه بیشتری برخوردارند. تغییر ساختار متعارف زبان و ایجاد اسلوبی نشاندار، ممکن است فرآیند ترجمه را با مشکل 
کند و نیازمند دقت بیشتر مترجم و شناخت کامل ساختار دو زبان مقصد و مبدا است. زیرا ممکن است دو گزاره به 
لحاظ ظاهری معنای یکسانی داشته اما به لحاظ ارتباطی و کلامی معانی متفاوتی داشته باشند. درک این موضوع 

های صرفی و است و مترجم باید با ایجاد تغییر و تعدیل در ترجمه متون دینی از اهمیت بسزایی برخوردار خصوصاً
پژوهش حاضر . نحوی، متنی را تولید کند که به لحاظ ساخت اطلاع دارای حداکثر میزان برابری با متن اصلی باشد
مورد بررسی و را بر اساس روش تحلیل محتوا  و با تکیه بر نظریۀ لمبرکت، ترجمۀ گرمارودی از خطبۀ شقشقیه 

مترجم در اکثر موارد، همان ترتیب چینش واژگان در دهد که قرار داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می تحلیل
است. هرچند این نشان در فارسی ترجمه کردهعربی را ملاک ترجمه قرار داده و اغلب موارد نشاندار را به صورت بی

انتقال دقیق بخشی از معانی ارتباطی کلام آسیب موضوع به روانی ترجمۀ وی لطمه نزده است اما بدون شک، به 
 است. وارد نموده
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 . مقدمه1
بوده 1گرا موضوع ساخت اطلاعشناسی نقشهای اخیر در زبانترین مباحث مطرح در سالیکی از مهم

های مختلف زبانی با توجه به نقش شناسی و ترجمه معتقداست که صورتگرایی در زباننقش ۀنظری است.
زنند که به آن ساخت اطلاعی میهای مختلف، ساختارهای متفاوتی را رقم میارتباطی خود در موقعیت

زبانی  هایدهد که چرا گوینده یک صورت زبانی را از میان صورتبررسی ساخت اطلاعی نشان می گویند.
: 1395)طباطبایی،  استهای دیگر ترجیح دادهاست و آرایش و ترکیبی خاص را بر ترکیبدیگر برگزیده

134.)   

تواند از است که بدون توجه به ساخت اطلاعی، گوینده نمی گرا، معتقدشناسان نقشاز زبان 2لمبرکت    
ساخت اطلاع بخشی از »گوید: اطلاع میهای بسیار یکی را برگزیند. او در تعریف ساخت میان انتخاب

های های موجود با ساختهای معنایی به صورت بازنمایی وضعیتدستور جمله است که در آن گزاره
شوند و این عمل بر اساس وضعیت ذهنی مخاطبانی است که این ساختارها دستوری و واژگانی منطبق می

 معتقد او (.5: 1996 ،)لمبرکت« کنندگیرند و تعبیر میمیکار عنوان واحدهای اطلاعاتی در گفتمان بهرا به
ها و عبارات آن است در حالی که ارزش اطلاعی جمله به است معنای یک جمله مجموع معانی واژه

 (.43 :وضعیت ذهنی مشارکین کلام بستگی دارد )همان

آن ساخت نحوی بی اگر ساخت اطلاعی جمله بر اساس قوانین دستوری متعارف در زبان باشد؛ به    
ها اما اگر در ساخت اطلاعی جمله، با هدف انتقال اطلاعاتی مشخص، جایگاه طبیعی سازه ؛گویندنشان می

قل شود مانند تقدیم مفعول بر فاعل یا بر کل تتغییر کند؛ مثلا چیزی از میان جمله به ابتدای جمله من
د. این جابجایی به منظور افزودن برخی معانی آیجمله؛ در این صورت ساختار نحوی نشاندار به وجود می

نشان خود است. از جمله ساختارهای نحوی نشاندار که کردن برخی معانی نسبت به همتای بییا برجسته
پژوهش  سازی است.به طور مفصل به آن پرداخته است؛ مبتداسازی و کانونی 3لمبرکت در کتاب خود

-گرمارودی از خطبۀ شقشقیه را مورد بررسی و نقد قرار دادهحاضر با تکیه بر نظریۀ وی ترجمۀ موسوی 

  است.

 . بیان مسأله1-1

های نشاندار یکی از ابزارهایی است که گوینده برای افزایش بار معنایی کلام یا برجستهاستفاده از ساخت
متون  ۀرجمت گیرد لذا انتقال ساختارهای نشاندار در ترجمه و خصوصاًمی کردن معنایی خاص از آن بهره

رسد. برای مترجم ضروری به نظر می؛ که از حساسیت بالاتری نسبت به متون دیگر برخوردار است دینی
و مقصد ممکن است سبب شود که  أهای نشاندار در زبان مبدزیرا عدم آگاهی مترجم نسبت به ساخت

ارتباطی این ساختارها نشان ترجمه شده و در این صورت بخشی از معنای های نشاندار به شکل بیساخت
 . از بین خواهد رفت

                                                           
1. information structure 

2. Lambrecht 

3. information structure and sentence form 



 31           1401بهار ، هفتم، شماره سی و دهمالبلاغه، سال پژوهشنامه نهج

 

ما به شمار می آید؛ به عنوان یک کتاب  دینیالبلاغه علاوه بر اینکه جزء متون با توجه به اینکه نهج    
موسوی  ۀنظیر همواره مورد توجه مترجمان بوده است؛ لذا پژوهش حاضر با انتخاب ترجمادبی بی

انتخاب این مترجم از این حیث قابل اهمیت است که از طرفی او در  است.گرمارودی، به این مهم پرداخته
است و  در ترجمۀ گذاشته جایادبیات فارسی همواره حضور موثری داشته و آثار باارزشی از خود به ۀعرص
است قالب ادبی آن را حفظ نماید. از سوی دیگر این ترجمه از جمله ترجمهالبلاغه نیز تلاش نمودهنهج

 است.  های دیگر کمتر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتهالبلاغه بوده و نسبت به ترجمهید نهجهای جد

 گویی به آن است عبارتند از: هایی که پژوهش حاضر در پی پاسخپرسش    
 پذیر است؟های زبانی امکانهای نشاندار عربی، در زبان فارسی با چه مکانیزمبندی ساختصورت -

داشته و نسبت به  أمعنایی در متن مبد -ه میزان درک مناسبی از ساختارهای نشاندار نحویمترجم تا چ -
 است؟آنها به صورت نشاندار در زبان فارسی موفق بوده ۀترجم

 پژوهش نۀپیشی .2-1

های فراوانی با تکیه بر نظریات مختلف انجام شده است. از البلاغه، پژوهشهای نهجدر خصوص ترجمه
 که در خصوص ترجمۀ موسوی گرمارودی انجام شده است عبارتند از: آنهاین جمله مهمتر

ارزیابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه »در مقاله  (،14۰۰)  و دیگران عامری، محمدعلی -
، میزان به کارگیری 1 مارهالبلاغه، شهای نهج، پژوهش«البلاغه بر اساس نظریه وینه و داربلنهقاصعه نهج

گرمارودی بر خطبه قاصعه بررسی کرده و به این نتیجه  ۀهای هفتگانه وینه و داربلنه را در ترجمهمؤلف
است و بهرهگرفتههای غیرمستقیم بهرههای مستقیم و هم از شیوهاست که گرمارودی هم از شیوهرسیده

های مذکور در است. وی از میان مولفهوی شده ۀهای غیرمستقیم سبب شیوایی ترجمگیری از شیوه
 است.کردهتر عملیابی دقیقمعادل

تحلیل بعد حسی و ادراکی گفتمان در »در مقالۀ  ،(1399) اکبر و پوربایرام الوارس، رقیهنورسیده، علی -
، پژوهشنامه «معناشناسی - موسوی گرمارودی در بستر نشانه ۀالبلاغه با تکیه بر ترجمنهم نهج ۀخطب
نهم بر مبنای بعد حسی ادراکی گفتمان  ۀگیری گفتمان را در خطبچگونگی شکل، 29 مارهالبلاغه، شنهج

است. او به این نتیجه رسیده که در گرمارودی مورد نقد قرار داده ۀبررسی کرده و انعکاس آن را در ترجم
 است.ها نشدهدال ۀشناسی در ترجممعنی – ترجمۀ وی توجه زیادی به بعد نشانه

البلاغه های نهجنقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه»در مقالۀ  ،(1397و دیگران ) زاده، حسناسماعیل -
، پژوهشنامه نهج«گانۀ همنشینی واژگان )مطالعۀ موردی: ترجمۀ موسوی گرمارودی(بر اساس انواع سه

 -)آزاد آیی واژگانالبلاغه از منظر همهای نهجخطبهر گرمارودی را ب ۀ، بخشی از ترجم23 مارهالبلاغه، ش
تر عمل است که مترجم در نوع سوم دقیقبررسی کرده و به این نتیجه رسیده تعابیر اصطلاحی( -عادی

 است.کرده و به نوع اول و دوم توجه چندانی نداشته

گرمارودی از نامه امام علی)ع(  ۀواکاوی ترجم»در مقاله  ،(1397)  اسماعیلی طاهری، احسان و دیگران -
، 9ماره ، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش«ایه راهکارهای هفتگانه وینه و داربلنهبه مالک اشتر بر پ

است های هفتگانه وینه و داربلنه بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهگرمارودی را بر مبنای مولفه ۀترجم
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های اللفظی( کمتر بهره گرفته و از روشبرداری و تحتگیری، گرتههای مستقیم )قرضکه وی از روش
جایی و اقتباس( بیشتر استفاده کرده و این امر سبب روانی ترجمه او یابی، تلفیق، جابهغیرمستقیم )معادل

 است.شده

 پژوهش  ضرورت و اهمیت .3-1

هایی وجود دارد و هر زبان از ابزار خاص خود مسائل مربوط به ها و شباهتتفاوت ،هادر ساختار زبان
های ها آشنا باشد تا بتواند با ایجاد تغییر و تعدیلمترجم باید با این تفاوت .کندساخت اطلاع را بازنمایی می

نحوی یا واژگانی متنی را تولید کند که به لحاظ ساخت اطلاع دارای حداکثر میزان برابری با متن اصلی 
رزیابی دقت باشد؛ زیرا تعادل و برابری متن مبدا و مقصد در فرایند ترجمه یکی از معیارهای مهم در ا

به عبارت دیگر باید در ترجمه تلاش نمود علاوه بر انتقال معنا، نحوۀ گفتن را نیز  آید.شمار میترجمه به
 انتقال داد تا معنای ارتباطی کلام نیز به درستی منتقل شود. 

غه، تا البلاهای نشاندار از زبان عربی به فارسی در نهجاز آنجا که بررسی تطبیقی در ترجمه ساخت    
تواند برای مترجمان این حوزه مفید میکنون مورد توجه جدی پژوهشگران نبوده است؛ پژوهش حاضر، 

 کند. تر یاری ای مطلوبترجمه ۀرا برای ارائ بوده و آنها
 

 مباحث نظری. 2

 1هاى اطلاعی نشاندارساخت .1-2

ن عناصر و اجزای جمله و قرار نشان دارد؛ ولی جابجا کردبه صورت طبیعی، جمله ساخت آغازگری بی
 کند. دادن آنها در غیر از جایگاه اصلیشان، ساختار جمله را نشاندار می

گیرد و عنصری که برجسته و نشاندار بر اساس ارزش خبری عناصر صورت میعناصر جمله جایی جابه    
صی از معنا هستند که های خابخش ۀهای نشاندار در بردارندشود بار معنایی بیشتری دارد. ساختمی

شایان توجه و تاکید گوینده است و از این رو انتقال این معانی در ترجمه ممکن است به آسانی انجام نشود 
 (.۸6 :13۸9 ،گلفام و همکاران)

در زبان عربی نیز ساختارهای شاذ و استثنا از این جهت اهمیت دارند که درجه نشانداری بند را نشان     
ممکن است تقدیم قید زمان یا مکان در آغاز جمله، بیانگر معنایی خاص باشد؛ زیرا در  دهند؛ مثلاًمی

های دیگری برای این قیود وجود دارد؛ لیکن نویسنده جایگاه آغازگر را ساختار طبیعی زبان، جایگشت
خاب های آغازگری، حائز اهمیت هستند که کاربر در گزینش آنها حق انتاست. البته آن ساختبرگزیده
در ابتدای جمله  هایی که وجوباًبنابراین شروع جملات با فعل، ادات صدارت طلب و یا واژه باشد.داشته 

شوند اما آغاز کردن جمله با با واژگانی که از نظر طبیعت زبان، تقدیم شان محسوب مینیقرار می گیرند؛ ب
بر سایر ارکان جمله در عربی نشاندار می وجوبى ندارند مانند قید مکان یا زمان و یا تقدیم مفعول و متمم

 (.۸5-7۸: 1397باشند )نیازى و قاسمى اصل، 

                                                           
1. marked information structure  



 33           1401بهار ، هفتم، شماره سی و دهمالبلاغه، سال پژوهشنامه نهج

 

 مبتدا و کانون از منظر لمبرکت. 1-1-2

آرایش  ۀتوانند بر نحوساخت اطّلاع لمبرکت هستند که می ۀاز مفاهیم بنیادین در نظری 2و کانون 1مبتدا
 جمله و ساخت دستوری آن تاثیر بگذارند.

مورد نظر دربارۀ آن است.  ۀبیان شده به وسیله جمل ۀداند که گزارت مبتدا را عنصری از جمله میلمبرک    
کند. یعنی در جمله چیزی هست که تمام بیان می 3در حقیقت او تعریف خود را بر اساس مفهوم دربارگی

 (.11۸ :1996 ،آن است )لمبرکت ۀگزاره، دربار

هایی مانند عربی که شود. مثلاً در زبانه در آغاز جمله واقع نمیلمبرکت معتقد است که مبتدا همیش    
توانند های کانونی آزادانه میهایی مانند فارسی و انگلیسی که سازهجایگاه آغازین آن با فعل است یا زبان

له قرار شوند؛ مبتدا لزوماً در آغاز جمدر ابتدای جمله قرار بگیرند و یا جملاتی که از طریق آوا نشاندار می
 گیرد.نمی

 

Peter said it 

Peter made that remark 
 

 ۀساز Peterاند و مبتدا هستند که بعد از فعل واقع شده that remarkو  it در دو جمله فوق،    
منظور از مبتدا در اینجا مبتدای جمله یا بند است و متفاوت از مفهوم آن به عنوان عنصر  کانونی است.

لمبرکت مبتدا یک  ۀعنصر آغازین ممکن است مبتدا باشد یا کانون. در چارچوب نظری آغازین جمله است.
مفروض  ۀای که گزارگونهبه ،شودمورد نظر برقرار می ۀشناختی است که میان مصداق و گزاررابطه کاربرد

-2۰۰)همان:  تواند بخشی از ساختار ظرفیتی فعل باشد یا نباشدشود. مبتدا میاین مصداق تعبیر می ۀدربار
2۰1). 

همیشه بر فاعل  چیزی است که جمله دربارۀ آن است و حاوی اطلاع کهنه است اما مبتدابنابراین     
تواند بر فاعل، مفعول غیرصریح، مفعول صریح یا قید زمان و مکان منطبق جمله منطبق نیست بلکه می

 ا هستند:کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده، مبتد های زیرجملهدر شود. 

 بستریه؟ چراعلی  -

 .شده زخمی علی -

 ؟چرا -

 .شلیک کرده به علی/ بهش یه نفر -

 شده؟ چیبعدش  -

 نده.وبیمارستان رسبه  ونودار ا یه مغازه -

 افتاده؟ دیروزاین اتفاق  -

                                                           
1. topic  

2. focus  

3. aboutness  
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 .شده بودند جمع همه مردم تو خیابون دیروزآره  -

 افتاد. خیابونآها پس این اتفاق تو  -

 (.1۰1-1۰۰ :13۸9 ،)پارساکیا کردند دو نفر موتوری این کارُ یابونتو خآره  -

کانون بر  اختیاری. ۀکانون و مبتدا مکمل هم هستند اما کانون بخش اجباری جمله است و مبتدا ساز    
بینی در کلام است و آن بخش از گزاره است که بر اساس فرضیات خلاف مبتدا عنصر غیر قابل پیش

 ۀبینی است. کانون با تکیقابل پیش ع نو است و در زمان ادای گفتار برای مخاطب غیرگوینده حاوی اطلا
آوایی همراه است و از لحاظ نحوی در داخل جمله جایگاه خاصی دارد مثلاً در پایان جمله و بعد از مبتدا 

 هستند.اند کانون . در جملات فوق، کلماتی که پررنگ شده(2۰۸-2۰6 :1996 ،)لمبرکت شودواقع می

است و این اهمیت بالاتری برخوردار ۀاطلاعی است که از درج ،در واقع بر اساس نحو کاربردی، کانون    
اطلاعاتی  ۀخواهد آن اطلاع را  به دامناطلاع در ذهن مخاطب و گوینده مشترک نیست و گوینده می

 (.135: 2۰12 ،نماید )زیغد مخاطب بیفزاید یا به وسیلۀ آن تغییر و اصلاحی در اطلاعات مخاطب ایجاد

 برد: لمبرکت از سه نوع کانون نام می    

شود که نهاد یا هر نشان دیده میخبری بی-ای یا مبتدا گزاره-های نهاد در جمله 1ایکانون گزاره-1
 ۀشود اما گزاره، عنصر کانونی و خبری دربارعنصر ابتدایی دیگر مبتدای جمله و اطلاع کهنه محسوب می

دا است. به عبارت دیگر قلمرو کانون در این ساختار، گروه فعلی جمله است. در چنین ساختارهایی فقط مبت
 .(6: 13۸5تواند حذف شود )رضایی و طیب، وجود گزاره اجباری است. و نهاد می

 ماشینت چی شده؟ -

 ماشینم خراب شده. -

، گروه فعلی و خبری در مورد مبتدای «خراب شده»فرض و مبتدا است و پیش« ماشینم»در مثال فوق     
 .(233 :1996،جمله است.)لمبرکت

تواند به مانند زبان انگلیسی هم از طریق آوایی صورت بازنمایی این نوع کانون در زبان فارسی می    
توان این نوع کانون را با گیرد و هم از آنجا که زبان فارسی از ترتیب واژگانی آزادتری برخورداراست می

نادستوری  ۀتفاده از قلب نحوی در فارسی بازنمایی کرد و فرایند قلب نحوی در ترجمه منجر به جملاس
 شود:نمی

 ماشینت چی شده؟ -

 .(۸4-۸3 :139۰ ،ماشینم خراب شده /خراب شده ماشینم )گوهری -

به پیش فرض است. موضوع  ۀ، کانون، کل گزاره نیست بلکه یک موضوع از گزار2در کانون موضوعی -2
معنایی داشته باشد. در  ۀشود که با محمول یعنی فعل جمله رابطاسمی یا ضمیری گفته می ۀهر ساز

 ای غیر از محمول در یک گزاره مانند زمان، مکان یا رفتار اطلاق شود.تواند به هرسازهحقیقت موضوع می

 شنیدم موتورت خراب شده.  -

                                                           
1. predicate focus 

2. argument focus 
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« ماشینم»در این مثال قلمرو کانون، گروه اسمی  (224-223 :1996 ،ماشینم خراب شده. )لمبرکت -
 است.

ها دارای ای که کل گزاره دارای تکیه است در کانون موضوعی یکی از موضوعبرخلاف کانون گزاره    
ی هردو از نوا و برجستگی آوایی برای بازنمایی کانون در اتکیه است. اگرچه در کانون موضوعی و گزاره

توان از قلب نحوی استفاده کرد زیرا استفاده از قلب ای میما فقط در کانون گزارهشود افارسی استفاده می
 شود:منجر به جمله نابجا می گاهی نحوی در ترجمۀ کانون موضوعی

 شنیدم موتورت خراب شده. -

 ماشینم خراب شده. -

 .(۸5-۸4 :139۰ ،)گوهری خراب شده ماشینم)جمله نادستوری( -

شود. در واقع آید که در آنها مصداق جدیدی معرفی میای به وجود میجملات ارائهدر ،1ایکانون جمله -3
 در این نوع کانون قلمرو کانون، کل جمله است و نهاد و گزاره هر دو در کانون قرار دارند.

شود و نمینهاد جمله مبتدا نیست و جزء اطلاع جدید محسوب می ،ایبنابراین در ساخت کانون جمله    
زیر اطلاعی که در پاسخ آمده کاملاً جدید است و  مثالدر . (7 :13۸5 ،د حذف شود )رضایی و طیبتوان

 تمام جمله را در بر گرفته است: 

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 .(1996:223، )لمبرکت ماشینم خراب شده -

 بندی مشابه تقسیم لمبرکت وجود دارد:در زبان عربی نیز برای کانون، تقسیم    

( که تمام جمله یعنی هم نهاد و هم گزاره در کانون قرار دارند و براى بیان بؤرة الجملة)اى ون جملهکان -1
فرضى ندارد. برای مثال اگر کسی شود که پاسخش هیچ پیشکردن این مطلب، معمولاً پرسشى مطرح مى

کانون قرار گرفته است  ۀحوز؛ در چنین حالتی تمام جمله در زیدٌ مریضٌ ما الخبر؟ و در جواب بگوییم:  :بپرسد
إنما زیداً مریض، إنّ و... مورد تاکید قرار گیرد:  «قد»، «انما»، «ان»و یا چنانچه کل جمله با ادوات تاکید مانند 

 ؟   «حضر الضیوف )أم لا(أ »و یا در جملات استفهامی نظیر  .زیدٌ مریضٌ، قد غادر زیدٌ بیته

شود. برای مثال شود یا اصلاح میدر آن بر یک عنصر تاکید مییا کانون موضوعى که  «بؤرة المكون» -2

در  .لا الذي اعطیته الكتاب عمرو)لا زید(؟ و در پاسخ گفته شود: هل أعطیت الكتاب زیدااگر کسی بپرسد: 
 البارحةاست. یا در مثالهای زیر: است که اصلاح شدهای تنها یک عنصر نادرست وجود داشتهچنین جمله

 زیدا، إنما اعطیت الکتاب زیداالقاک )أم بعد غد(؟ ما رایت البارحة إلا  أغداً ن السفر) لا الیوم(، عاد زیدٌ م

   .(33-31 :19۸5 ،)المتوکل

گیرند. احمد المتوکل نیز تنها از کانون ای در یک گروه قرار میاى و جملهدر عربى کانون گزاره    
سخن نگفته است و این امر ناشی از ترتیب واژگانی عربی  ایموضوعی و جمله یاد کرده و از کانون گزاره

گیرد و تمام فعل شکل می انداز بودن این زبان است. زیرا بر اساس نظام زبان عربی، جمله با ذکرو ضمیر
شود و هم کانون موضوعی. با این تفاوت شود نه گزاره. بنابراین کانون جمله هم شامل کانون گزاره میمی

                                                           
1. sentence focus 
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اى، گروه اسمىِ نهاد، مبتدا و اطلاع کهنه است و وجودش، الزامى از نوع کانون گزاره «المكونبؤرة »که در 
ای گزاره بخش خبر جمله است و کانون ۀ، کانون، اطلاع نویى است که فقط دربردارندزیرنیست. در مثال 

 :است

 )برای دخترت چه اتفاقی افتاده؟(  ما حدث لِبِنْتك؟ -

 (. 67-66 :1397 ،)رضایی (ض شده استمری)او  مرضتإنّّا  -

 سازیکانونی. 2-1-2

افتد و جمله اتفاق می 1سازیدار جمله از جایگاه معمول آن در جمله جابجا شود؛ کانونیتکیه ۀهرگاه ساز
 شود. نشاندار می

 ۀن سازآوایی، مقدم کرد ۀتکی شود.سازی استفاده میهای مختلفی برای کانونیدر زبان عربی از شیوه    
، انتقال سازه کانونی به انتهای «ما زیدٌ الا شاعر»حصر مانند  ،«راکباً جاء زیدٌ »، «زیداً لقیت»کانونی مانند 

 ،از جمله آنها هستند )المتوکل ،«الذی لقیته اخوک» و «الذی رایته البارحه زید»جمله با استفاده از الذی مانند 
19۸5: 137). 

لفظی و معنوی و استفاده از کلماتی مانند نفس، کل، جمیع، بعض، حتی، به طور کلی انواع تاکید     
استفاده از ضمایر منفصل برای تاکید ضمایر مستتر در فعل، ضمیر شأن، ضمیر فصل و به کار بردن ادوات 

توانند در لقد، ادوات قسم، نون تاکید در فعل مضارع، های تنبیه و غیره همگی می ، قد،نّإتاکید همچون 
 سازی از نوع جمله یا موضوعی نقش داشته باشند.ز کانونیبرو

سازی است. جرجانی معتقد کانونی در بروز نشانداری و خصوصاًها روشتقدیم در عربی از مهمترین     
توان تقدیم چیزی و عدم تقدیم آن را در جمله یکسان دانست و بدون شک تقدیم برای است که نمی
او هدف از . (11۰: 14۰4جرجانی، ال) پذیر نبوده استده با تأخیر امکانیفا ای است که آنرساندن فایده

که مفعول بر فاعل مقدم شده  «قتل الخارجيَّ زیدٌ »مثلاً در جمله  کند.میتقدیم را عنایت و اهتمام ذکر 
است و مردم از شر او نجات پیدا است که شخص خارجی کشته شدهاست؛ هدف، تاکید بر این نکته بوده

( و این همان چیزی است که از آن به 1۰۸-1۰7: )همان اند نه اینکه بر قاتل بودن زید تاکید کندکرده
 گیرد.جمله بر عنصر کانونی شده قرار می ۀشود که توجه و تکیسازی تعبیر میکانونی

 مبتداسازی    .3-1-2

جهت پیشایند کردن عنصری عمل رود در کارمیکه در جهت ایجاد مبتدای نشاندار به 2فرایند مبتداسازی
به بیان دیگر این  .کند که از برجستگی موضوعی بیشتر و قابلیت دسترسی بالاتری برخوردار استمی

نشان که در جایگاه دهد، بر خلاف مبتدای بیفرایند عنصر آشناتر را در جایگاه آغازین جمله جای می
 :1393 ،کیابین و پارساشود )حقح جمله نمیاصلی خود قرار داشته و دستخوش هیچگونه حرکتی در سط

۸).  

                                                           
1. focalization 

2. topicalization 
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لمبرکت در موضوع مبتداسازی مبحث مبتدای اولیه و ثانویه را مطرح کرده است. او معتقد است در     
غیر نهادی در جایگاه آغاز جمله که به طور معمول در حالت بی ۀهای مبتداسازی شده یک سازساخت

شود اما نهاد نیز جایگاه متداول خود را از دست گیرد و مبتدا میرار مینشان جایگاه فاعل ابتدایی است ق
است ای که مبتدا نبوده و به آغاز جمله حرکت کردهاول سازه :هایی دو مبتدا دارنددهد و چنین جملهنمی

 ای که از قبل مبتدا بوده و مبتدای اولیه است:که مبتدای ثانویه است و دوم سازه
 

This product I feel less good about 
 

، که عنصری غیر نهادی بوده This productاست. مبتدای اصلی یا اولیه بوده I در جملۀ فوق،    
 .(147 :1996، است )لمبرکتسازی به ابتدای جمله منتقل شده و مبتدای ثانویه شدهجهت برجسته

جمله دارای  ،«علیٌ لباسه نظیف»ای مانند هتوان مشاهده کرد. در جملاین نکته را در زبان عربی نیز می    
که در  «علی» «.لباسُ علیٍ نظیف»نشان به این صورت بوده است: دو مبتدا است. این جمله در حالت بی

که از ابتدا در  «لباس»است و این جمله مبتدا نیست به ابتدای جمله منتقل شده و نقش مبتدا را گرفته
 است.مبتدای خود باقی ماندهمحل مبتدا بوده است در جایگاه 

اند. چنانچه عنصری از در زبان فارسی مبتداسازی را به دو نوع ضمیرگذار و ضمیرناگذار تقسیم کرده    
آن عنصر، ضمیری هم مرجع با آن قرار گیرد؛  ۀمتن جمله به آغاز جمله منتقل شود و در جایگاه اولی

ضمیری از خود به جا  ،ای طی حرکت به ابتدای جملهزهمبتداسازی از نوع ضمیرگذار است. اما چنانچه سا
مبتدا شده با تکواژ  ۀذار، سازگدر فرایند مبتداسازی ضمیر شود.نگذارد مبتداسازی ضمیرناگذار نامیده می

  مانند: (127 :1392 ،)دبیرمقدم شودظاهر می« را»
 ؟علی چرا زخمی شده -
 ار(ذضمیر ناگ، عول غیرصریح/بهش یه نفر شلیک کرده )مبتداسازی مفبه علی -
 ضمیرگذار(، علی رو یه نفر بهش شلیک کرده )مبتداسازی مفعول غیرصریح -

 .در عربی نیز از دو نوع مبتداسازی با عنوان ضمیرگذار و فاعلی یاد شده است    

 مبتداسازی ضمیرگذار الف(

د، موضوع اشتغال است. البته از ضمیرگذار در عربی مورد بررسى قرار دا توان در مبتداسازىمبحثی که مى
آنجا که در مبحث اشتغال اسم مقدم هم می تواند اعراب نصب بگیرد و هم رفع؛ بنابراین در این ساختار 

های جمله و دیگری تغییر اعراب. در حالت رفعی بار اطلاعی دو فرآیند وجود دارد: یکی تغییر چینش سازه
ا اسم پیشآیندسازی شده اگر به عنوان مبتدا واقع شود مدار بیشتری نسبت به حالت نصبی وجود دارد زیر

چرخد و این اسم کلام برآن است؛ اما اگر این اسم در نقش مفعول و منصوب باشد مدار کلام بر متکلم می
است. در واقع وجه رفعى در مبحث اشتغال همان مبتداسازى تنها در کانون توجه و اهمیت قرار گرفته

 گیرد.سازی جای میکانونی ۀوجه نصبی آن در حوزضمیرگذار است اما 

و « محمدٌ اکرمته»دهد که دو جمله تفاوت معنایی رفع و نصب اسم مقدم توضیح می ۀسامرایی دربار    
شود، اعراب مبتدا را میاز نظر معنایی یکسان نیستند زیرا زمانی که اسم مقدم مرفوع می« محمداً اکرمته»

آید ارکان اصلی جمله و به عبارت دیگر عمده است. اما وقتی اسم مقدم منصوب میگیرد و مبتدا جزئی از 
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اول که مبتداست  ۀتوجه به آن نسبت به جمل ۀدیگر جزء ارکان اصلی جمله نیست بلکه فضله است و درج
چرخد زیرا که محمد مبتدا شده است؛ سخن بر مدار او می« محمدٌ اکرمته»شود. یعنی در جمله کمتر می

که محمد در آن منصوب است، هرچند تاکید بر روی « اکرمته محمدا»او خبر می دهیم؛ اما در جمله ۀربارد
دوم مدار  ۀمبتدابودگی است. به عبارت دیگر در جمل ۀمحمد است؛ اما این توجه و تاکید کمتر از درج

تر از مبتدا ی دارد پاییناگیرد که در ساختار اشتغال نصب اسم مقدم مرتبهحدیث متکلم است. او نتیجه می
 :2۰۰۰ ،رسد. )سامراییو بالاتر از مفعول. یعنی اسم مقدم مورد توجه متکلم است اما به مرتبه مبتدا نمی

2/12۸-135). 

نشان در رد و تفاوت آنها با جملۀ بیکتوان مبتداسازی از نوع ضمیرگذار را مشاهدههای زیر میدر مثال    
گیرد در محور کلام قرار گرفته و سخن بر عنوان مبتدا در آغاز جمله قرار میآن است که عنصری که به 

 چرخد: مدار او می

 .«ضربت زیدا»: اصل جمله به صورت بی نشان«. زیدٌ ضربته» -

 .«قام ابو زید»: . اصل جمله به صورت بی نشان«زید قام ابوه» -

 «.لم یهتم احمد بقدوم خالد» :نشانی. اصل جمله به صورت ب«اما خالد فلم یهتم بقدومه احمد» -

 افتد:در جملات استفهامی و شرطی نیز مبتداسازی از نوع ضمیرگذار اتفاق می

  ؟«هل لقیت ابا زید»نشان: اصل جمله به صورت بی  ؟«زید هل لقیت اباه»-

؛ 113 :19۸5 ،)المتوکل «ان تکرم زیدا یکرمک»نشان: به صورت بیجمله . اصل «زید إن تكرمه یكرمك»-
 (.۸5 :1397 ،رضایی

 مبتداسازی فاعلی ب(

یند مبتداسازی امبتدا شده ذکر شود، فر ۀجای سازذار که باید حتما ضمیری بهگبرخلاف مبتداسازی ضمیر
 شود و ذکر ضمیر الزامی نیستافتد و سبب برجسته شدن فاعل میفاعلی از بستر فاعلی اتفاق می

عربی مانند زبان فارسی از ویژگی ضمیرانداز بودن برخوردار است یعنی زیرا زبان  .(1۸۰ :1399 ،)همایونی
کتاب را »و « من کتاب را خریدم» ۀکند. به عنوان مثال جملحذف ضمیر فاعلی جمله را نادستوری نمی

انت کتبت » و« کتبتَ المقاله» ۀدر عربی نیز دو جمل باشند.هر دو از لحاظ دستوری صحیح می« خریدم
از « انت»دوم ضمیر  ۀو معانی یکسانی نیز دارند اما در جمل نددو از لحاظ دستوری صحیح هر« المقاله

توان تر نشان دهد. البته باید گفت زمانی میبستر فاعلی در نقش مبتدا قرار گرفته است تا فاعل را برجسته
و به عبارت دیگر  سازی مبتدا باشدمثال فوق را جزء فرایند مبتداسازی به شمار آورد که هدف، برجسته

موضوع دربارگی را بتوان در آن یافت یعنی محور کلام مبتدا باشد. اما اگر هدف از آوردن ضمیر در ابتدای 
سازی کانونی ۀجمله تاکید باشد به این معنا که تو مقاله را نوشتی و نه شخص دیگر؛ در اینصورت در حوز

 گیرد. جای می

وقتی فعل، بعد از همزه استفهام « أفعلت»است که مثلاً در جمله ادهجرجانی در باب استفهام توضیح د    
گیرد به این دلیل است که مخاطب در انجام دادن خود آن فعل تردید دارد و هدف از سوال قرار می

که با ضمیر « أأنت فعلت»پرسیدنش آن است که بفهمد آیا آن فعل انجام شده است یا خیر؛ اما در جمله 
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گوینده در فاعل آن کار شک دارد. یعنی مطمئن است که آن فعل انجام شده است ولی  آغاز شده است،
هدف این است که « ما قلت هذا»منفی  ۀیا در جمل .(111: 14۰4جرجانی، ال) کار تردید داردۀ کنند ۀدربار

 ۀوینداست اما من گیعنی چیزی گفته شده« ما انا قلت هذا»اصل فعل یعنی گفتن نفی شود اما در جمله 
  .(124 :)همان آن چیز نبوده ام

و « خودت»کمکی  ۀبنابراین مترجم باید این موضوعات را در ترجمه لحاظ کند. مثلا در حالت اول از واژ
من که این »آیا خودت این کار را انجام دادی؟، »تاویل در ترجمه استفاده کند: « که»برای حالت دوم از 

 .«را نگفتم

 سازیی و کانونیتفاوت مبتداساز. 4-1-2

بیان شده در  ۀشود، یعنی مبتدای جمله آن چیزی است که گزاردربارگی تعریف می ۀمبتدا بر اساس رابط
منطبق بر اطلاع نو. یعنی کانون،  ،آن است و منطبق بر اطلاع کهنه و مفروض است اما خبر ۀجمله دربار

ست که از قبل در بافت موقعیتى موجود اطلاعى است که مخاطب از آن خبر ندارد اما مبتدا، اطلاعى ا
سازی ، کانونی«زیداً رایت» ۀدر جمل  سازی تغییر اعراب وجو ندارد. مثلاًاست. از سوی دیگر در کانونی

زیدٌ » ۀاست. اما در جملاست زیرا مفعول با حفظ نقش و اعراب خود به ابتدای جمله منتقل شدهاتفاق افتاده
است. همچنین در مبتداسازی یک رابط ضمیری است و زید اعراب رفع گرفته، مبتداسازی واقع شده«رایته

مبتداسازی و در جمله « صدیقی غفرت له» ۀوجود دارد که با عنوان ضمیرگذار نام برده شد. مثلا در جمل

 .(55 :2۰۰4 ،عمایرة) استکانونی سازی اتفاق افتاده« صدیقی غفرت»

طور هاى ذهنى متکلم و مخاطب در هنگام گفتگو بستگى دارد. بهالبته راه اصلی تشخیص، به انگاره    
ای به ابتداى جمله انتقال یابد، احتمال دارد داراى دو نقش کاربردشناختى مبتداسازى و کلی هرگاه سازه

 شود. سازى کانونى

 فاعل: ۀ ساز

 سازی(()کانونی عید/ )حمید اومد نه س حمید اومدش مدرسه )مبتداسازی(() حَمید حضر في المدرسة -

 (سازی() کانونی من مقاله رو نوشتم نه علی)/  ()مبتداسازی( من خودم مقاله را نوشتم) انا کتبت المقاله -

 مفعول: ۀساز

 مبتداسازی:

 )حمید رو دیدمش( حَمیدٌ رأیتـُــه-

یدٌ أعطیتـُـه کتاباً -  )حمید رو بهش یه کتاب دادم( حمَِ

یدٌ ظننتـُــه أخاک-  ید رو فکر کردم برادرته(حم) حمَِ

 سازی:کانونی

 ) فقط حمید رو دیدم( حَمیداً رأیتُ -

 ) به حمید کتاب رو دادم نه کس دیگری( حَمیداً أعطیتُ الکتابَ -

 )فکر کردم حمید برادرته نه سعید( حَمیداً ظننتُ أخاک-
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 نقد و بررسی ترجمۀ موسوی گرمارودی از خطبۀ شقشقیه  .2-2

گزینی پژوهش بررسی ترجمه از لحاظ نشانداری و نحوی است لذا تمرکز بر واژه از آنجا که هدف این
مترجم نبوده است بلکه فارغ از اینکه مترجم در ترجمۀ واژگان چگونه عمل کرده است؛ به تحلیل و نقد 

گزینی، پژوهشاست. نقد و تحلیل ترجمه از لحاظ واژهشده ترجمۀ وی از لحاظ نشانداری نحوی پرداخته
طلبد. ترجمه پیشنهادی نیز، برای آن قسمت از ترجمه های دیگر میهای دیگر را بر مبنای نظریه

است، و برای سایر قسمتهای جمله، های نشاندار مورد نقد قرار گرفتهگرمارودی بوده که از منظر ساخت
 است.گرفتههمان ترجمۀ گرمارودی ملاک قرار

هَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى أَمَا وَاللََِّّ لَقَدْ تـَقَمَّصَ  -1 عْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنـْ  هَا فُلََنٌ وَ إِنَّهُ لَیـَ
دانست جایگاه آگاه باشید سوگند به خداوند فلانی پیراهن خلافت را ناروا به تن کرد در حالی که می -

 محور به سنگ آسیاب است. ۀمن به آن، چون جایگاه میل

 تحلیل ترجمه:

است که از آنجا که معنای باب تفعّل به خود بستن یک فعل و تکلف در توضیحات ذکر کردهگرمارودی در 
است کلمه ناروا را افزوده و به جای پوشیدن، به تن کردن را آورده« تقمص»آن است لذا در ترجمه فعل 

د لباس را در چنین اندام باشپوشند ولی اگر قامتی برای لباسی ناساز و بیزیرا لباسی که اندازه تن باشد می
که البته این موضوع به بحث نشانداری از لحاظ صرفی و  ؛(7۸ :1399 ،کنند )گرمارودیاندامی به تن می

 شود.واژگانی مربوط می

برای تاکید حکم و از بین بردن « ان»تاکید و لام آمده است. « ان»، «یعلم»در جمله فوق، بر سر فعل     
ترین معنای آن تاکید مضمون جمله است و چنانچه با لام همراه و اصلی رودشک و انکار مخاطب کار می

سازی توان گفت کانونی(. بنابراین می2۸6/ 1 :2۰۰۰ ،شود )سامراییشود معنای تاکیدی آن بیشتر می
افتد زیرا کل جمله مورد تاکید و توجه است؛ ولی مترجم آن را در ترجمه لحاظ نکردهای اتفاق میجمله
 است.

 ... . دانستیقیناً به خوبی می... در حالی که  :رجمه پیشنهادیت

 الطَّيُْ إِلَََّ السَّیْلُ وَ لَا یَـرْقَى  نِّ یَـنْحَدِرُ عَ  -2
 تواند گرفت.بارد و هیچ پرنده تا ستیغ بلندای من اوج نمیسیل فضایل از آبشار وجود من فرو می -

 تحلیل ترجمه:

اند. مقدم شدن مجرور به دلیل اهمیت و افزایش بار بر فاعل مقدم شدهدر هر دو عبارت، جار و مجرور 
الحدید در شرح خود توضیح ابیاطلاعی آن و به عبارت دیگر در کانون توجه قرار گرفتن آن است. ابن

کانه یقول: إنی لعلوّ منزلتی کمَن فی »منزلت رفیع امام دارد. است که این عبارات دلالت بر جایگاه وداده
 .(1/152: 1959 الحدید،ابی)ابن« سماء التی یستحیل ان یرقی الطي الیهاال
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تا ستیغ بلندای »و « آبشار وجود من»حداقل عبارت بنابراین یا باید از واژگان کمکی استفاده کرد یا     
همچنین، شد تا با جملات نشاندار که در عربی آمده است همخوانی بیشتری داشته باشد. مقدم می« من

  یابی دقیق نیست.است که این معادلترجمه کرده« هیچ پرنده»را به صورت نشاندار و  الطَّيْر مترجم 

تا بلندای ریزد و میسیل فضایل فرو آبشار وجود منکه از  من آن کسی هستم[] ترجمه پیشنهادی:

 تواند گرفت. ، اوج نمی، پرندهمن

اءَ أَوْ أَصْبَِِ عَلَى طَخْیَةٍ عَمْیَاءَ یَـهْرَمُ أَرْتئَِي بَيَْْ أَنْ أَصُو طفَِقْتُ  ََ و -3 الصَّغِيُ وَ  فِیهَاالْكَبِيُ وَ یَشِیبُ  فِیهَالَ بِیَدٍ جَذَّ
 مُؤْمِنٌ حَتََّّ یَـلْقَى ربََّه فِیهَایَكْدَحُ 

آن اندیشیدم که با دست کوتاه قیام کنم یا اینکه در تاریکنایی ژرف تن به شکیبی دهم که بزرگسال در  -
 سپارد.برد که جان به جان آفرین میگردد و مومن در آن چنان رنج میفرتوت و کودک در آن پیر می

 تحلیل ترجمه:
جواری این فعل با فعل اصلی، را ترجمه نکرده است. هم« طفقت»در عبارت فوق، مترجم فعل شروع 

در کانون توجه « طفق»ک فعل آید. یعنی فعل اندیشیدن با کمای به شمار میسازی جملهنوعی کانونی
 طلبد. است. بنابراین توجه بیشتر برای ترجمه این فعل را میقرار گرفته

آن  از افعال شروع است و به معنای پرداختن به کاری و ادامه دادن آن کار و استمرار داشتن در« طفق»
 (. 1/2۸3: 2۰۰۰ ،است )سامرایی

دهد که توجه بیشتر بر ، نشان می«فیها»بر فاعل، و نیز تکرار  «فیها»از سوی دیگر تقدیم جار و مجرور     
مترجم بر اساس ترتیب و چینش عبارات عربی، آنها  سازی موضوعی است.است و کانونیروی مجرور بوده

است اما در فارسی دار کردهجمله را نشان ،است. حال اینکه در عربی مقدم شدن جارومجروررا ترجمه کرده
در ترجمه فارسی « در آن»کند. بنابراین بهتر آن بود که عبارتجمه، نشانداری را منعکس نمیگونه تراین

کرد تا عبارات نشاندار عربی در فارسی نیز به صورت نشاندار ترجمه می شد. به ابتدای جمله انتقال پیدا می
رجمه عبارت به صورت به ت دتوانمورد تاکید نیز می ۀکمکی یا تکرار واژ ۀهمچنین استفاده از یک واژ

 نشاندار کمک کند.

دست کوتاه قیام کنم یا اینکه در تاریکنایی ژرف تن به  که باو در اندیشه شدم : ترجمۀ پیشنهادی

 ... .گردد ، بزرگسال فرتوت و کودک پیر میدر آنژرف که  چنانشکیبی دهم. تاریکنایی 
نَا  -4   اتهِِ إِذْ عَقَدَهَا لِِخَرَ بَـعْدَ وَفَاتهِِ یَسْتَقِیلُهَا في حَیَ  هُوَ فـَیَا عَجَباً بَـیـْ
خواست از خلافت معاف دارندش چگونه است که آن شگفتا او در همان حال که در زندگی از مردم می -

 را برای پس از مردن خویش به پیمان با دیگری بست.

 تحلیل ترجمه:

است. به عبارت دیگر مبتداسازی دار کردهقبل از فعل، جمله را نشان« هو»در این عبارت استفاده از ضمیر 
 سازی از درون فعل به ابتدای جمله منتقل شدهجهت برجسته« هو»است. زیرا ضمیر فاعلی اتفاق افتاده
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اشاره کرده است که تقدیم ضمیر در « البلاغه و بیان معانیهاعراب نهج»است. زهیر غازی زاهد در کتاب 
  .(4۰ :2۰14 ،)زاهد این عبارت برای تخصیص و تاکید است

 خواست از خلافت کنار بکشد ... .در زندگیش میاو خودش در حالی که  شگفتا ترجمه پیشنهادی:

  لَعَمْرُ اللََِّّ بِبَْطٍ وَ شِِاَسٍ وَ تـَلَوُّنٍ وَ اعْتِِاَضٍ  النَّاسُ فَمُنَِ  -5
 ند.به خدا سوگند مردم دچار کژراهگی و نافرمانی و دگرگونی و گمراهی شد -

 تحلیل ترجمه:

تکیه آوایی بر عبارت اول قرار « لعمر الله»بر عبارت قسم « منی الناس»در این عبارت با مقدم شدن عبارت 
شد؛ گرفته و جمله، نشاندار و کانون توجه آن بر روی مردم است. در ترجمه باید این موضوع منتقل می

« مردم»آید اما در اینجا با مقدم کردن واژه له میزیرا در عبارات عربی، عبارت قسم غالباً در ابتدای جم
است؛ بهتر وجود دارد که مترجم آن را در ترجمه منتقل نکردهسازی موضوعی کانونییک نوع نشانداری و 

شد تا تکیۀ آوایی بر آن بیشتر احساس در ترجمه فارسی، بر عبارت قسم مقدم می« مردم»واژه آن بود که 
 شود:

 به خدا سوگند ... . مردم :ترجمۀ پیشنهادی

هُمْ حَتََّّ  -6 رَنُ مَتََّ اعْتََِضَ الرَّیْبُ فيَّ مَعَ الَْْوَّلِ مِنـْ  إِلََ هَذِهِ النَّظاَئرِِ  صِرْتُ أقُـْ
)پنداشته( شده ردیفکی پندار برابری من با خلیفۀ نخستین آنان پیش آمد که اکنون با اینگونه افراد هم-

 ام؟

 تحلیل ترجمه:

بر مبتداسازی « أقرن»به همراه فعل مجهول « صار»رساند. وجود فعل ی دگرگونی و تحول را میصار معنا
به ذکر فاعل نیست. مقصود امام)ع( این  ای که نیازدلالت دارد. به گونه« أنا»سازی ضمیر متکلمو برجسته

 اند؟ دادهف آنان قراراست که مرا در صام اما اینک چه شدهاست که هرگز من با این افراد همردیف نبوده

همردیف با این گونه افراد قرار داده  علی که امروز کار به جایی برسد که منِ: ... پیشنهادی ترجمۀ

 شوم.

 لَكِنِّ أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طاَرُوا -7
 با این حال در فراز و نشیب با آنان همراهی کردم. -

لم یاء به عنوان اسم لکنّ دلالت بر مبتداسازی دارد. یعنی ضمیر متکلم از تحلیل ترجمه: وجود ضمیر متک
سازی شود که بر فعل مقدم شده و به عنوان اسم لکنّ قرار گرفته تا برجسته« أسففت»درون فعل 

 سازی منتقل شود.رساند. بنابراین بهتر است در ترجمه این برجستهمبتداسازی فاعلی را می

 فراز و نشیب با آنان همراهی کردم. ، در من اما: ترجمۀپیشنهادی

تَةَ الرَّبِیعِ  قَامَ مَعَهُ بَـنُوأبَیِهِ يََْضَمُونَ وَ  -۸ بِلِ نبِـْ  مَالَ اللََِّّ خِضْمَةَ الِْْ
)تر و تازه( بهاری به  و زادگان پدرش )بنی امیه( به همراهی وی برخاستند و با ولع شتر در خوردن گیاه -

 اختند. خوردن مال خداوند پرد
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 تحلیل ترجمه:

توان در مقایسه با جواری دو فعل نظیر افعال ناقصه یا مقاربه به همراه فعل تام را میدر زبان عربی هم
... در این ساختارها  و« شرع یکتب»، «کان یلعب»های مرکب به شمار آورد. مانندزبان فارسی جزء فعل

قصه یا مقاربه است و یک فعل اصلی )رضایی و دیگران، یار وجود دارد که در اینجا همان افعال نایک فعل
1396 :152-153). 

و « قام»بین دو جزء فعل یعنی « معه»و دیگری« بنوأبیه»در عبارت فوق، دو عنصر یکی فاعل یعنی    

آید خارج است واین فاصله جمله را از حالت عادی که فاعل پس از فعل میفاصله انداخته« يَضمون»
از سویی تقدیم فاعل بر   است.بوده «وَ قَامَ يََْضَمُ بَـنُوأبَیِهِ مَعَهُ »نشان، به صورت نی جمله بییعاست. کرده

سازی موضوعی را بر فاعل و فعل، کانونی« معه»فعل اصلی، مبتداسازی فاعلی و از سوی دیگر تقدیم 
ند و بهتر آن بود که مترجم با رسابر فاعل،  تاکید بر آن را نسبت به فاعل می« معه»دهد. تقدیم نشان می

 کرد: تغییر در ترکیب عناصر جمله و قلب نحوی، این نشانداری را منعکس می

، با ولع شتر در خوردن گیاه)تر و تازه( بهاری خاندان پدرش نیز  و به همراهی وی،: ترجمۀپیشنهادی

 به خوردن مال خداوند پرداختند. 

ثاَلوُنَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتََّّ لَقَدْ وُطِئَ الَْْسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَايَ فَمَا راَعَنِ إِلاَّ وَالنَّاسُ   -9   كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَََّ یَـنـْ
آنگاه هیچ ندیدم جز شتافتن انبوه مردم به انبوهی یال کفتار به سوی خود که از هر سو پیاپی بر من  -

 حسین زیر دست و پا ماندند و دو پهلویم آسیب یافت.آوردند تا آنجا که فرزندانم حسن و هجوم می

 تحلیل ترجمه:

در کانون توجه قرار  إِلاَّ  سازی است و جملۀ بعد ازعبارت اول که به صورت نفی و استثنا آمده است کانونی
 است این نشانداری را در فارسی منتقل کند.است که مترجم نیز به وسیله نفی و استثنا تلاش کردهگرفته

آمده است  إِلاَّ ای است که بعد از یا جمله اسمیه راَعَنِ ما باید به این نکته توجه داشت که فاعل فعل ا
)طبق نظر  إقبال النَّاس إِلَََّ )مطابق با نظر کوفیون( و یا مصدری که مفسر این جمله است یعنی: 

است و هرچند رجمه کرده( . ظاهرا مترجم طبق نظر دوم ت1/325: 142۰، البحرانیمیثمبصریون()ابن
کند. زیرا در جملۀ ترجمه صحیح است اما از منظر ساخت اطلاعی، این ترجمه نشانداری را منتقل نمی

نشان  النَّاسُ مبتداسازی وجود دارد. یعنی آمدن جمله به صورت اسمیه و مبتدا شدن   وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَََّ 
در ترجمه این . إقبال النَّاس است نه النَّاستعریف دربارگی، جمله دربارۀ دهد که طبق نظریه لمبرکت و می

ای است اما مترجم در سازی جملهکانونیلَقَدْ در عبارت پایانی نیز  است.موضوع مورد توجه قرار نگرفته
 است.ترجمه لحاظ نکرده

از هر سو پیاپی  رم ریختند وبر سیال کفتار  مانند مردماینکه آنگاه هیچ ندیدم جز : ترجمه پیشنهادی

 زیر دست و پا ماندند... . به شدتتا آنجا که فرزندانم حسن و حسین  آوردندبر من هجوم می

عُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ  -1۰ یَا في أَعْینُِهِمْ وَ رَ لَكِنـَّهُمْ بَـلَى وَاللََِّّ لَقَدْ سََِ نْـ   زبِْرجُِهَااقـَهُمْ حَلِیَتِ الدُّ
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وگند که شنیده و پذیرفته بودند اما دنیا به چشمشان آراستگی یافته و زیور آن آنان را به آری به خداوند س-
 بود.شگفت آورده

ای است که گویا عبارت به گونه «لکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم»مترجم از عبارت  ۀتحلیل ترجمه: ترجم

به عنوان اسم لکن « هم»جا ضمیر است. درحالی که در اینبوده« ولکن الدنیا حلیت فی اعینهم»عربی آن 
دنیا. به  ۀسازی این ضمیر بوده است نه تاکید بر روی واژآید و هدف، برجستهنوعی مبتداسازی به شمار می

 است نه دنیا. « هم»عبارت دیگر جمله، درباره 

 دنیا درچشمشان زیبا جلوه کرد.  آنها: اما ترجمه پیشنهادی

باید توجه داشت که مبتدا یک مفهوم اطلاعی است که بیانگر  نیز« راقهم زبرجها» ۀدر خصوص جمل
های دستوری متفاوتی انطباق پیدا های مختلف با جایگاهتواند در زبانوضعیت ذهنی گوینده است و می

زیرا ؛ کند و هر چند که مبتدا با جایگاه نهاد همبستگی بالایی دارد اما این همبستگی هرگز مطلق نیست
رت اسمی در یک زبان در ساختار ظرفیتی فعل نقش فاعل یا نهاد را داشته باشد اما ممکن است یک عبا

)پایم  I broke my legبندی شود مانند جمله در ترجمه به زبان دیگر به صورت مفعول دسته
فارسی در  ۀاست اما در ترجمدر انگلیسی در جایگاه مفعول قرار گرفته« پایم»در این جمله  شکست(.
 .(72: 139۰ ،اد قرار گرفته است )گوهریجایگاه نه

توان مشاهده کرد: می« أعجب/ یعجب»را در ترجمه فعل  موضوعدر زبان عربی نیز مشابه این     
 . «من از فیلم خوشم آمد أعجبن الفلمُ:»

گیرد. فیلم در جمله عربی در نقش فاعل است اما در ترجمه فارسی در نقش متمم یا مفعول قرار می    
شود. بنابراین به این صورت است که مفعول بر فاعل مقدم می« اعجب»نیز مانند فعل « راق»ختار فعل سا

گردد. باید به این نکته توجه تاخیر فاعل در جمله عربی مذکور به ساختار این فعل در زبان عربی برمی
« هم»دربارگی، ضمیر لمبرکت و مفهوم  ۀداشت که در این جمله، محور کلام و مبتدا با توجه به نظری

 است.

 زینت دنیا شدند.   ۀشیفتآنها : و ترجمه پیشنهادی

تُمْ دُنْـیَاكُمْ  -11   مِنْ عَفْطةَِ عَنْزٍ  عِنْدِيأَزْهَدَ  هَذِهِ وَلَْلَْفَیـْ
تر از ذرات آب بینی بزی به هنگام عطسه ارزشیافتید که این جهان شما نزد من بیگمان در میو بی -

 .است

 رجمه:تحلیل ت
است. این اسم اشاره جهت کانونی« دنیاکم»بعد از « هذه»نکته مهم در عبارت فوق، آمدن اسم اشاره 

آمده است. یعنی کانون موضوعی است. هرچند مترجم اسم اشاره را در « دنیاکم»سازی و تمرکز بر واژه 
ی آن به خوبی منتقل ترجمه کرده است اما نشاندار« این جهان شما»ترجمه آورده و آن را به صورت 

ممکن است به مخاطب چنین القا کند که به طور کلی این « این جهان شما»است زیرا عبارت نشده
دهد و خود را از این جهان و مردم جدا جهان، بی ارزش است و علی علیه السلام هیچ اهمیتی به آن نمی
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. بنابراین عباراتی نظیر وجود دارددنیا  اهمیت و باارزش بودندربارۀ داند در حالی که روایات بسیاری می
تواند تاکید و نشانداری جمله را بهتر می« چنینی شمادنیای این»یا « ایددنیایی که شما برای خود ساخته»

 منتقل نماید. 

دهد که امام علیهبین افعل تفضیل و منِ است و این خود نشان می« عندی»نکته دیگر فاصله انداختن     
کید بر شخصیت خود داشته است یعنی ظواهر دنیوی برای شخصیتی چون علی پشیزی ارزش السلام تا

رسد که وی است اما به نظر میندارد. گرمارودی هرچند در ترجمه، آن را قبل از افعل تفضیل ترجمه کرده
-جمه کردهبه این موضوع توجه نداشته و تنها بر مبنای چینش واژگان در عربی آن را در فارسی اینگونه تر

« برای منِ علی»شودکه برای انتقال بهتر نشانداری این جمله در فارسی از عبارت است؛ لذا پیشنهاد می
 استفاده شود. 

 ... .، منِ علیبرای  دنیای این چنینی شمایافتید که گمان در میو بی ترجمه پیشنهادی:

 

 نتیجه گیری .3

البلاغه استخراج و مبتداسازی در خطبۀ شقشقیه نهج سازیدر پژوهش حاضر ساختارهای نشاندارکانونی
نشانی در ترجمۀ موسوی گرمارودی مورد بررسی و واکاوی گردید و ترجمه آنها از حیث نشانداری یا بی

های ساختاری دو زبان عربی و فارسی، رغم تفاوتقرارگرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که علی
پذیر است وچنانچه مترجم صورت نشاندار امکاناز عربی به فارسی بهترجمۀ ساختارهای نحوی نشاندار 

هایی مانند قلب نحوی، تقدیم تواند با استفاده از شیوهدریافت صحیحی از این ساختارها داشته باشد می
شک، همانا، یقیناً، تنها، عنصر مورد تاکید به ابتدای جمله، به کار بردن واژگان و عبارات کمکی نظیر بی

 ...، آنها را در زبان فارسی منتقل کند.   و یا قط، به جز، همان، همین، خود، چنین کسَی،ف
است که مترجم در اکثر موارد نسبت به جابجایی بررسی صورت گرفته در ترجمۀ گرمارودی نشان داده    

ن در عربی، و بر اساس ترتیب چینش واژگا ها توجه نداشتهها و به عبارت دیگر نشانداری جملهسازه
مورد  11است. به عنوان مثال از نشان ترجمه کردهو ساختارهای نشاندار را به صورت بی ترجمه نموده

است. از نشان ترجمه کردهسازی تنها یک مورد را به صورت نشاندار و بقیه را به صورت بیمجموع کانونی
است. هرچند مترجم ترجمه صحیح و صورت نشاندار ترجمه نشدهمورد مبتداسازی نیز هیچ موردی به 7

است اما از منظر ساخت اطلاعی بدون شک این موضوع یعنی تغییر ساختارها از نشانداری روانی ارائه داده
 است. نشانی، به انتقال دقیق بخشی از معانی ارتباطی کلام آسیب زدهبه بی
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